
 |

|هـــــــــــم‌|
|‌آینۀ‌پژوهش  199
 |  سال سی وچهارم، شمارۀ اول،
|  فروردین و اردیبهشت 1402

چکیده: نویسنده در نوشتار حاضر در قالب سی وسومین سلسله 
انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه 

قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
یادداشتی از میرزا جلال الدین طهرانی روی یک نسخه

سندی درباره تقبیح فرستادن فرزندان برای تحصیل در استانبول
برخی تواریخ حاکمان گیلان میان 1264 تا 1290

وفات چند نفر از علمای خاندان دشتکی
بر اوج سماء دولت  نیر اعظم شاهنشاهی  تاریخ ظهور و طلوع 

پادشاهی
سفرنامه چند خطی به عتبات

تاریخ درگذشت شیخ مرتضی انصاری
هجوم ملخ ها در سال 1254 ق در کربلا و 1267ق در شیراز از زبان 

یک شاهد عینی
»عدالت ظاهریه فرنگی ها« از علایم ظهور

کتابی به خط احسایی در خانه سیدکاظم رشتی
تاریخ درگذشت محمدشاه قاجار 

یادداشتی از ابوالقاسم طغری یغمایی
استکتاب برای رفع غم و غصه از سال 1264ق

نامه احمد بن حنبل در دفاع از مردم اردبیل علیه بابک خرمدین

کلیدواژه: نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون

7-30

رسول جعفریان

نسخه خوانی )33(



Reading Manuscripts (33)
Rasul Jafarian

Abstract: In this article, in the form of the 
33th part of the series of essays, named Reading 
Manuscript, the author has analyzed the text of 
several manuscripts. These texts are as follows:
A note by Mirzā Jalāluddīn Tehrani in a man-
uscript
A document about the condemnation of send-
ing Iranian children to study in Istanbul
Some historical notes about the rulers of Gilan 
between 1264 and 1290
The death of several scholars of Dashtaki family
The history of the emergence and rise of the 
great power of the kingdom
A multi-line travelogue to holy cities of Iraq
Date of death of Sheikh Morteza Ansari
Invasion of locusts in 1254 AH in Karbala 
and 1267 AH in Shiraz from the words of an 
eyewitness
«Apparent justice of foreigners» as one of the 
signs of the emergence of Imam Mahdi
A book in Ihsaie›s handwriting in the house of 
Seyyed Kazem Rashti
Date of death of Mohammad Shah Qajar
A note by Abulqasem Taghari Yaghmai
Writing to relieve grief from 1264 A.H
Ahmed bin Hanbal›s letter in defense of the 
people of Ardabil against Babak Khorramdin
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ل الدین طهرانی روی یک  یادداشــتی از میرزا جلا
نسخه

ی برگه ای داخل نسـخه ای که محتوای آن  متن زیر رو
مجموعـه ای از چنـد رسـاله از جملـه رسـاله تسـطیح 
ابوالفتوح است، و به شماره 279 در کتابخانه مجلس 

است، درج شده است:

یاضی  ایـن کتاب به خـط مرحوم میرزاعبدالله حکیم ر
پسـر مرحـوم میرزامحمـد اسـت کـه در طهـران بـه سـال 
گرد میـرزا  1311 هجـری قمـری وفـات یافتـه. ایشـان شـا
بـوده.  سید اسـماعیل  پسـر  قائنـی  محمد علـی  سـید 
استادش مرحوم سید محمدعلی سال ها در اصفهان 
بـه  و  بـوده،  یاضیـات  ر اسـتاد  و  یسـته،  می ز طهـران  و 
سـال 1302 هجـری قمـری وفـات یافتـه اسـت. از خـط 
مرحوم سـید محمد علی در کتابخانه مجلس شـورای 
و  الابصـار  ی  لـذو المناظـر  تنقیـح  حاشـیه  در  ملـی، 
النظائـر چنـد سـطر یافـت می شـود. )تنقیـح المناظـر 
تألیف جمال الدین فارسـی اسـت( مرحوم عبدالعلی 
پسـر  دوم  )معتمد الدولـه  السـلطنه  احتشـام  میـرزای 
یاضـی  ر نـزد سـید محمدعلـی  فرهاد میـرزای مرحـوم( 
خوانـده اسـت و معاصـر مرحـوم میرزا ابوالحسـن جلـوه 

حکیم الهی بوده است. 

سـید جلال طهرانـی 19 جمـادی الثانیـه 1350 هجـری 
قمری.

حواشـی کتاب تسلطیح ابوالفتوح پر از تقریرات سـید 
کتـاب تنقیلح المناظلر از خـط مرحـوم میـرزا عبـدالله  محمدعلـی قائنـی مرحـوم اسـت و نیـز در حاشـیه 

سطری یافت می شود.

سندی درباره تقبیح فرستادن فرزندان برای تحصیل در استانبول
آقای میرغوغا )آقا سیدحسـین موسـوی زنجانی( از نوادگان سـیدمحمد موسـوی زنجانی )پدر مرحومان 
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سـیدابوالفضل و سـیدرضا زنجانـی( سـند زیـر را بـا تصویـر آن منتشـر کرده انـد. مـع الاسـف تایـپ متـن از 
نظـر حروف زنـی ایراداتـی داشـت کـه تـا حدی برطرف کـردم. به علاوه غلط خوانی هـای اندکی هم در متن 
راه یافته بود که اصلاح کردم. ایشـان نامه را از حسـنعلی نخودکی دانسـته اند. در ذیل نامه، »اقل الطلبه: 

حسنعلی« آمده و لابد از جایی یقین حاصل کرده اند که مقصود مرحوم نخودکی است. 

در ضمـن آقـای میرغوغـا، چنـد نکتـه در توضیـح متن بیـن نامه آورده بودند که به پایـان نامه انتقال دادم؛ 
امـا اینکـه چـرا اول بحـث از عیـال »مرحـوم متولـی« یـاد شـده، یعنـی متولی مرده؛ امـا بعد، متن بـه گونه ای 
اسـت کـه متولـی زنـده اسـت و جـواب می دهـد. ایـن نکته بر بنده روشـن نشـد. در واقع، اصـل نامه درباره 
خبـر رفتـن دو نفـر از فرزنـدان متولی باشـی بـرای تحصیل به اسـتانبول اسـت. عیال مرحـوم متولی این کار 
را کـرده، امـا دنبالـه آن گفتـه می شـود ایـن کار بـدون اطـلاع متولـی بـوده ]یعنـی زنـده بـوده[ و ایـن مطلـب 
ی از علمای مشـهد شـده و متولی به آنها گفته اسـت در این باره از آقا سید محمد  سـبب برآشـفتن شـمار
ی مرحوم حسنعلی  زنجانی اجازه گرفته است. مگر فکر کنیم در همان دو ماه متولی درگذشته. به هر رو
]نخودکی[ نامه ای به مرحوم سـید محمد زنجانی نوشـته تا ایشـان این مطلب را تکذیب کند که به اجازه 
او بـوده، یـا بگویـد کـه مقصـود معلـم خانه هـای ایران بوده اسـت. شـعر عربـی هم که اول آمـده، مصرع اول 
یـخ بیهـق« ص 196 آمـده ]از مرثیـه جـد جـدم امـام ابوالقاسـم عبدالعزیز بن یوسـف[  از شـعری کـه در »تار
و سـعدی هـم در مواعـظ در ایـن بیـت آورده: »علیـک سـلام الله مـا لاح کوکـب / و مـا طلعـت زهـر النجوم 
کـب / و مـا نـاح قمـری علـی  و تغـرب« و مصـرع دوم از ایـن شـعر دعبـل اسـت: »سـأبکیهم مـا حـجّ لله را

الشجرات«. 

هو
کوکــــــــب  لاح  مــــــــا  الله  ســــــــام  الشّــــــــجراتعلیــــــــک  علــــــــی  قُمــــــــریّ  نــــــــاح  ما  و 

بـه عـرض حضورمبـارک عالـی می رسـاند، عمـده مطالـب و اهـمّ مقاصـد سـلامتی ذات کامـل الصفـات 
جناب عالی است.

ی جویـای حـال ایـن کمینـه مخلـص بـوده باشـید، لله الحمـد  گرچنانچـه از راه لطـف و ذرّه پـرور بعدُهـا: ا
یاره گـی جناب عالـی اشـتغال دارم، و غالبـا ذکـر  گویـی ونایـب الز یـت باقـی اسـت و بـه دعا حَیـات عار

اوصاف حمیده و اخلاق پسندیده جناب عالی می شود.

مـدت دومـاه اسـت کـه عیـال مرحـوم متولـی - رحمـة الله علیـه، دو نفـر آقـازاده، آقاتقـی و آقارضـا را بـدون 
م خانه مشغول تحصیل شوند؛ 

ّ
اطلاع آقای متولی از اینجا روانه اسلامبول نموده است که درآنجا در معل

ولی مطلب خیلی در اهل خراسان قبیح بل اقبح جلوه نموده، از هر گوشه صدایی برآمده؛ منها: جناب 
آقای حاجی فاضل - مُدّظله - حکم بحرمت فرستادن به این گونه معلم خانه را فرمودند.
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ی خدمت اوشان بودم،  - مَدّ الله ظله علی روؤس الانام - روز آقای آقاسید صدرالدین، آقا زاده آقای صدر
. حقیر رفع تهمت از اوشـان کرده،  دیـدم خیلـی تغیّـر و سـرزنش بـه آقـای متولی نمودند، به سـبب ایـن امر
و گفتم: هیچ دخلی به اوشـان ندارد. ابدا راضی نبودند، بلکه والده شـان این کار را کرده اند. بعد آقازاده 

آقای صدر فرمودند که بر شما واجب است به هر نحو بتوانید اینها را مراجعت دهید.

آقای آقاسـیدعباس وقتی این مطلب را مطلع شـدند، خیلی گریه فرموده بودند و هم خیلی سـایر آقایان 
ی گشـادند. بعد از اینکه دید کار بد شـده اسـت، گفته بوده است: من از  مشـهد،خیلی زبان سـرزنش بر و

ی ندارد، روانه کنید آنها را به معلم خانه. آقای آقا سیدمحمد زنجانی سؤال کردم. فرمودند، ضرر

حقیر واقعا راضی نشدم که منشأ این حرف ها سرکار باشید، هر کجا شنیدم، گفتم این حرف ادعاست 
گر فرموده اند، به نحو خاص بوده است؛ یا معلم خانه های ایران  و ابداً آقا چنین فرمایشی نفرموده اند؛و ا
ی لازمـه حقـوق و ارادت، حقیـر بـر ایـن داشـت کـه عـرض کنـم خدمـت سـرکار کـه سـرکار  بـوده اسـت. بـار
گر صلاح بدانید، بـه عیال مرحوم متولی کـه تحقیق کرده ام که  چیـزی مرقـوم فرماییـد بـه آقـای متولـی، یـا ا

فرستادن آنها را به معلم خانه، باعث مفاسد بسیاراست. 

ی در هرحـال مصلحـت می دانیـد، رفـع ایـن ابهام بشـود. حقیر اینجا به مراسـم اخلاص خود مشـغول  بـار
گویی هستم، و التماس دعای بسیار هم خدمت سرکار دارم. ان شاءالله فراموش نخواهید فرمود. به دعا

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
 اقل الطلبه:حسنعلی

]حدود سال1312شمسی[

]مقصود از متولی در نامه )مسـجد گوهرشـاد( سـیدطاهری اسـت. سـمت متولی باشـی مسجدگوهرشـاد 
موروثی بود در خاندان طاهری ها[

]احتمالامقصود از آسید عباس، همان متولی یا آسیدعباس شاهرودی! است[

]جالب این است که آقازاده هامثل آقاموسی صدر و   ... بعدها در مدارس خارج کشور تحصیل نمودند 
گـر اعـلام بلامانع بـودن تحصیـل از طـرف آقاسـید محمدزنجانـی آن زمـان تجویزشـده اسـت، دلیـل بـر  و ا

روشنگرایی فکری شان بوده است[
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کمان گیلان میان 1264 تا 1290 یخ حا برخی توار

یادداشتی است که در نسخه 12904 مجلس ص 516 درباره سال های حکومت حاکمان گیلان آمده است.
ورود بنـده درگاه جهـان پنـاه در گیـلان بـه جهـت مـژده جلـوس میمنـت مأنـوس اعلاحضـرت ناصرالدین 

یخ 22 ذی قعده 1264. شاه و منصب نایب الحکومگی گیلان به تار
یخ ماه ربیع الاول 1265 مدت حکومتش هفت سال تمام. ورود عیسی خان والی به تار

یـخ 18 مـاه شـعبان 1272، ایـام  ورود مجـدد مجدالدولـه بـه گیـلان کـه لقـب عمیدالملکـی داشـت، بـه تار
حکومتش چهار سال.

عزل صدر اعظم میرزا آقا خان اعتماد الدوله در هذه السنه یونت ئیل 1274.
یخ 12 ماه ذی قعده 1277 ایام ایالتش دو سال. ورود نواب شاهزاده رکن الدوله به تار

یـخ 22 مـاه شـوال 1279 مـدت درائیـش ]؟ شـاید: ایالتـش[ 6  ورود محمد قاسـم خان والـی بـه گیـلان بـه تار
[ چهار ماه. سال ]و

ورود میرزا سلیمان ابن میرزا اسحاق کاشان به طهران غره جمادی الاول سیچقان ئیل 1280.
یـخ بیسـتم مـاه ربیـع الثانـی مطابـق لـوی ئیـل 1285 ایـام  کـرت ثانـی بـه گیـلان، بـه تار ورود مجدالدولـه، 

حکومتش بیست ماه.
ورود اعلی حضرت ناصرالدین شاه - روحی و روح العالمین فداه - به گیلان روز یازدهم شهر ذی قعدة 

. ، انزلی ده روز ، شهر ده روز الحرام 1286، ایام توقف در گیلان بیست روز
تفویض ولایت گیلان به جناب وزیر دول خارجه میرزا سعید خان و نیابت میرزا عبدالوهاب خان نایب 

یخ 20 ماه ذی قعده 1286 ایام نیابتش یک سال. الوزاره به تار
یخ یوم پنج شـنبه چهارم ماه  نیابت میرزا محمد علی خان معین الوزاره از جانب وزیر دول خارجه به تار

ربیع الاول 1288 نیابتش یک سال.
یخ ماه ربیع الاول  نیابت میرزا یوسف خان مستشار از جانب نظام الدوله دوستعلی خان در گیلان به تار
، بعـد از آمـدن میرزا یوسـف خان میرزا حسـین خان تفریشـی مأمور  غـره 1289 ایـام نیابـت چهـل و پنـج روز

شد تا آخر هذه السنه یئچی ئیل 1289 در رشت و گیلان حکومت کرد.
ورود اعلی حضـرت ناصرالدیـن شـاه خلـد الله ملکـه بـه عـزم سـیاحت فرنگسـتان در گیـلان یـوم دوازدهم 
ربیع الاول تخاقوی 1290. در شهر یک شب توقف فرمودند، در انزلی یک شب، دوازدهم رجب مراجعت 

فرمودند؛ چهار ماه مدت سفر کشید.
عزل صد اعظم میرزا حسین خان مشیرالدوله ماه ربیع الاول 1290 مدت صدارتش دو سال.

گیــلان بــه جنــاب معتمد الملــک غــره مــاه ربیــع الاول تخاقــوی ئیــل 1290 و نیابــت  تفویــض ولایــت 
حاجــی  نظام الدولــه  نبیــره  عبدالحســین خان[  میــرزا  ولــد  ]مهنــدس  اصفهانــی  عبد الرســول خان 

.1290 الاول  ربیــع  مــاه   14 صدر اعظــم  اصفهانــی  محمد حســین خان 
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وفات چند نفر از علمای خاندان دشتکی
در پشت جلد نسخه 3251 مجلس این متن آمده است:

ی فی صبیحة الثانی عشـر من رمضان  تُوُفّی السـید العلامة الامیر صدر الدین محمد الحسـینی الشـیراز
سنة ثلث و تسعمائه، و کانت ولادته صبیحة الثلثاء الثانی من شعبان سنة ثمان و عشرین و ثمانمائه، 
و کانـت وفـاة ابنـه العلامـة الامیـر غیاث الدین منصور لیلة السـبت بین العشـائین السـادس من جمیدی 
الاولـی لسـنة تسـع و اربعیـن و تسـعمائة، و کانـت ولادتـه علـی مـا نقلـه ابنـه فـی شـهور سـنة سـت و سـتین 
و ثمائمائـه. انتهـی منقـولا مـن خـط افضـل المتأخریـن الامیـر نظـام الدیـن احمـد الحسـینی الدشـتکی 

ی روح الله روحه ونور ضریحه. المنصور

پوزآباد قزوین، وقف اولاد آیت الله، به شرط درس خوان و متشرع بودن منافع باغ انگوری در قار
سـواد وقف نامچـه یـک قطعـه بـاغ معنّـب در قارپوز آباد از ملایوسـف که عمل نیز بـه وقفیت قطعه مزبوره 

کذا[ شده است باولادها 1290؟ مشتمل بر پنجاه بوطه ]

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الواقف علی السرائر و الضمائر

از توفیقات خداوندی عالیجناب ملایوسف ابن مرحوم کربلای محمد طاهر قارپوز آبادی مؤید و مسدد 
بـوده، وقـف مـؤّد شـرعی نمـود سـاخت یـک قطعـه بـاغ معنّـب واقعـه در فنـد میانـه در قارپوز آباد مـن قرای 

قزوین را، محدود به حدود اربعه 

شرق: باغ ملانجفعلی و محمد علی؛ غرب: باغ قدمعلی؛ شمال: باغ اللهوردی؛ جنوب: زمین بیاض

که پنجاه بوطه اسـت با حق السـقایه و منضمات و لوازمات و ملحقات بحیث لایسـتثنی منها شـیء به 
ی الفروع و الاصول، جامع المنقول و المعقول الوحید  اولاد ذکور جناب افقه الفقهاء و اورع الاتقیاء، حاو
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یـد فـی دهـره، سـرکار شـریعت مدار آخونـد ملاعلـی - سـلمه الله - بشـرط  فـی عصـره و الفر
اینکـه عالـم یـا طالـب علـم و درس خـوان و متشـرع باشـد. هـر کدام محصـل و درس خوان 
نباشد، خارج از این عمل است نسلا بعد نسل. در هر طبقه اولاد ذکور طالب علم اخذ 
منافع نمایند، و تولیت او مفوض و مرجوع نمود به سرکار شریعت مدار آقای معظم الیه، 
ی شـده، عمل به  کبـر اولاد ذکـور کـه عالم یا طالب علم باشـد. و صیغه وقف جار بعـد بـا ا
وقفیت گردید. »فَمَن بدّله بعد ما سمعَه فاّنما اثمُهُ علی الذین یبدّلونه« و کان ذلک فی 

ثالث عشر شهر ذی قعدة الحرام 1274 )از نسخه 9743 مجلس(

یخ ظهور و طلوع نیر اعظم شاهنشاهی بر اوج سماء دولت پادشاهی تار
در چهـار سـاعت و نیم شـب شـنبه چهاردهـم شـهر ذی حجـة الحـرام سـنه 1105 خمـس 
و مائـه و الـف هجـری مطابـق ایـت ئیـل ترکـی بعـد از نـه روز از واقعـه هایلـه ارتحـال نـواب 
سـلیمان شـان طوبـی مـکان بـه حظایـر جنان، جلـوس میمنت مانـوس به اختیـار نمودن 
سـاعت مقـرب الخاقـان میـرزا محمدرضـا منجم اتفـاق افتاد. امید حق سـبحانه و تعالی 
او را از تـاج و تخـت بهره منـد و از اصابـت عیـن الکمال چشـم بـد محفوظ داراد. بمحمد 

و آله الامجاد.
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مسوده ای که فقیر در باب مسلمان شدن شخصی نموده ]نوشته[
در دوره صفـوی، فعالیت هایـی بـرای مسـلمان کردن اشـخاص صـورت می گرفـت و گاه در این بـاره افـراط 
هـم می شـد. نکتـه نخسـت در این بـاره اینکـه اساسـا اجـداد صفویـه، از جملـه حیـدر - طبـق سـنتی کـه از 
عثمانی هـا و ترکمانـان بـود - داعیـه جهـاد بـا کفـار و توسـعه اسـلام در قفقـاز داشـتند؛ امـا خـود صفویـان، 
بعـد از بـه قدرت رسـیدن، عمدتـا بـا ازبـکان و عثمانیـان کـه مدعـی مسـلمانی بودند، نبـرد داشـتند. با این 
حال در منطقه گرجستان و ارمنستان که صفویان در آن رفت و آمد داشتند، زمینه توسعه اسلام بود. آنان 
بیشتر مسلمان شیعه تربیت می کردند و در بخش هایی که عثمانی ها نفوذ داشتند مسلمان سنی. بدین 
ترتیـب شـماری از رهبـران ایـن مناطـق بـه هـر دلیـل به اسـلام گرویدند. از میان آنها کسـانی کـه به اصفهان 
آمدنـد، چـه از بزرگانشـان یـا بـردگان و کنیـزکان، گاه مسـلمان شـده و حتـی نسـلی از گرجیـان کـه در ایـران 
ماندنـد، بـه اسـلام گرویدنـد. ارمنیـان کمتـر تسـلیم شـدند؛ اما این اتفاق مـی افتاد که فـردی ارمنی یا حتی 
یهودی، آزادانه به اسلام بگرود. در دوره شاه عباس دوم، در کاشان نسبت به یهودیان برای مسلمان شدن 
سـختگیری می شـد که فیض کاشـانی و شـماری از علما با این رویه مخالفت کردند. یک مورد برجسـته 
از مسلمان شـدن یک فرنگی که به ایران آمده بود، آنتونیو دوژزو پرتغالی بود که زمان شـاه سـلطان حسـین 
و با راهنمایی فاضل هندی مسـلمان شـد و چند کتاب در نقد مسـیحیت نوشـت که سـابقا کتاب نقد 
سلفر پیدایلش تلورات را از وی منتشـر کـرده ام. یـک نمونـه جالـب هـم رسـاله »اعتراف نامـه« از یـک ارمنـی 
مسلمان شـده در دوره صفـوی اسـت کـه بـه کوشـش آقـای دکتـر صفتـگل توسـط کتابخانه مجلس منتشـر 

شده است. ایشان در مقدمه آن کتاب، درباره »جدید الاسلامان« دوره صفوی سخن گفته اند.

یم که یکی از منشیان، در جریان مسلمان شدن  اما در اینجا، یک متن ادبی - قرآنی کوتاه در اختیار دار
ی بپردازد.  یک یهودی نوشـته و سـعی کرده اسـت با آیات قرآن به سـتایش از اقدام او و آثار دینی آن بر و
ی نامـی از ایـن یهـودی پیـش از مسلمان شـدن نیاورده اسـت؛ اما می گوید پس از مسلمان شـدن نامش  و
ی و  را بـه عبدالعلـی تغییـر داده اسـت. ایـن متـن مشـحون از آیـات قرآنـی دربـاره هدایـت و پـاداش اخـرو
ی دیـن  گیـری احـکام ضـرور بهشـت اسـت. اشـارتی هـم بـه ایـن نکتـه دارد کـه بهتـر اسـت وقتـی بـرای فرا

بگذارد، گرچه ممکن است به زندگی مادی او لطمه بزند. 

این متن با عنوان »مسوده ای که فقیر در باب مسلمان شدن شخصی نموده« در فریم 101 نسخه شماره 
574 کتابخانه شماره 2 مجلس شورای اسلامی آمده است.

ه « )توبه: 33( بر سـایر ادیان  ِ
ّ
ینِ کُل ـی الدِّ

َ
منّـت خـدای را کـه دیـن مبیـن مسـلمانی را به حکـم »لِیُظْهِرَهُ عَل

فایق و غالب گردانید و گشـایش ابواب جنان و اذن خول دار السّـلام را به کلید سـه دندانه »لا اله الا الله، 
محمّد رسول الله، علی ولیّ الله« مقرر فرمود. 

کمـال دینـه لنـا، و اِتمـام نعمتـه علینـا، و نشـکر و نرضـی بـأنّ الاسـلام دینـاً و محمّـد »ص«  نَحمـدُه علـی اِ
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ع« ولیاً، و أولاده علیهم السلام وصیّاً، و من توسّل بهم نجیاً و تخلف عنهم هویاً.  نبیناً، و علیاً »

امـا بعـد: بـر ضمیـر منیـر ناهجـان مناهـج شـریعت محمـدی، و سـالکان مسـالک طریقـت احمـدی کـه 
مُنْکَـرِ وَ 

ْ
مَعْـرُوفِ وَ تَنْهَـوْنَ عَـنِ ال

ْ
مُـرُونَ بِال

ْ
ـاسِ تَأ خْرجَِـتْ لِلنَّ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
صفحـه ی حالشـان بـه زیـور »کُنْتُـمْ خَیْـرَ أ

یای  تُؤْمِنُـونَ بِـالِله«« )آل عمـران: 110( آرایـش یافتـه، معـروض مـی دارد کـه زلال عطیّـه هدایت منبعـش از در
: 46( هر  لطف فیاض مطلق اسـت، و به مدلول کریمه »وَ الُله یَهْدي مَنْ یَشـاءُ إِلی  صِراطٍ مُسْـتَقیم « )نور
ی ارشاد غیبی  فین که قامت ماده خلقت شان به طراز اعزار قابلیت مطرّز گردیده، بدستیار

ّ
کدام از مکل

ی دلش را گرفته، دیده بصیرت  وبهم« )انبیاء: 3( رو
ُ
هدایت می یابد، و هر کدام که پرده جهل »لاهیةً قُل

ی را گم نمـوده، در تیه  حقیقـی او بـه میـل »فاولئـکَ هُـمُ الخاسِـرُون« کـور و بی نور گشـته، شـاهراه رسـتگار
 الُله وَ 

َ
ضَلّ

َ
نْ تَهْدُوا مَنْ أ

َ
یدُونَ أ  تُر

َ
ضلالت و غوایت حیران می ماند، و سـخن هدایت در او اثر نمی کند »أ

هُ سَبیلا« )نساء: 88( 
َ
نْ تَجِدَ ل

َ
مَنْ یُضْلِلِ الُله فَل

مصـداق ایـن حـال و توضیـح ایـن مقالـه صـورت احـوال توفیـق آثـار یهـودای یهـودی بـود کـه بـه مقتضای 
مُهْتَـد« )اسـراء: 97( شـمّه از توفیقـات الهـی و هدایـات سـبحانی شـامل حـال و 

ْ
»وَ مَـنْ یَهْـدِ الُله فَهُـوَ ال

قریـن احـوال سـعادت شـعار مومـی الیـه شـده، و دیـده ی بختـش از خـواب غفلـت بیـدار و از کردارهـا و 
بیگانگی هـای سـابق کـه در درگاه منعـم خـود نمـوده، و وجـه همّـت از امثـال و هم کیشـان خـود برتافتـه، 
ون « 

ُ
ـا تَعْمَل نَا بَـري ءٌ مِمَّ

َ
عْمَـلُ وَ أ

َ
ـا أ یئُـونَ مِمَّ نْتُـمْ بَر

َ
کُـمْ أ

ُ
کُـمْ عَمَل

َ
بـه ایشـان خطـاب نمـود »فَقُـلْ لـي  عَمَلـي  وَ ل

)یونـس: 41( و بـه طـوع و رغبـت از دل و زبـان میـل بـه دیـن خجسـته و اقـرار بـه کلمتیـن شـهادتین نمـود، 
و مذهـب طیّبـه محمـدی و طریقـه حقـه اثناعشـری را اختیـار کـرد، و بـه اسـم شـریف خواجـه عبدالعلـی 
مسـمّا و معروف گردید، و چون تألیف قلب تازه ایمان و جدید الاسـلام مأمورٌ به شـریعت مقدسـه مطهره 
داً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الِله  عاً سُجَّ

َ
است، لهذا چنانچه بعضی از سعادتمندان موصوف به کریمه »تَراهُمْ رُکّ

ذینَ امْتَحَنَ الُله 
َّ
ولئِكَ ال

ُ
ـجُود« )فتح 29( و منعوت به کلمه »أ ثَرِ السُّ

َ
وَ رِضْواناً سـیماهُمْ في  وُجُوهِهِمْ مِنْ أ

جْرٌ عَظیم « )حجرات: 3( محض خشـنودی الهی و میلان و خواهش سـایر 
َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أ

َ
قْوى  ل وبَهُمْ لِلتَّ

ُ
قُل

مخالفیـن بدیـن قویـم و صـراط مسـتقیم، بـه اعطـاء قلیلـی از مال و متاع دنیوی که به سـمت »مـا عِنْدَکُمْ 
یـد دل هـای رمیـده نمـوده، خاطـر مومـی الیـه را از تشـویش تحصیـل  یَنْفَـد« )نحـل: 96( مشحونسـت، خر
گرفتن  ی خاطر جمعـی به فرا معیشـت چنـد روزه فـارغ سـاخته، دور نخواهـد بـود تـا اینکه مومـی الیه از رو
ذي 

َّ
یـه دینیـه و فرایـض و سـنن شـرعیه قیـام و اقـدام نماید، و عوض آن را به حکـم »مَنْ ذَا ال مسـائل ضرور

مَتْ یَداه « 
َ

مَرْءُ ما قَدّ
ْ
ضْعافاً کَثیرَة« )بقره: 2415( در روز »یَوْمَ یَنْظُرُ ال

َ
هُ أ

َ
یُقْرضُِ الَله قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ ل

)نبأ: 40( از دیوان »إنّ وَعد الله حَقّ« )یونس: 55( بار یافت نمایند، و فردا که همگی به جهت مکافات 
ةٍ  مَّ

ُ
 نَفْسٍ بِما تَسْعی « )طه: 15( به صحرای »نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أ

ُ
و مجازات اعمال بی درنگی قاید »لِتُجْزى  کُلّ

: 5(، خواهند دانسـت  رَت « )انفطار
َ

خّ
َ
مَتْ وَ أ

َ
فَوْجـا« )نمـل: 83( شـتابند، بـه فحـوای »عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدّ

مُون « )نحل: 41(، و در 
َ
وْ کانُوا یَعْل

َ
کْبَرُ ل

َ
خِرَةِ أ

ْ
جْرُ ال

َ َ
که جزای این عطیّه قلیل چه قدر عظیم خواهد بود »ل
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وا 
ُ
ـةٍ عالِیَة، قُطُوفُها دانِیَة ، کُل بهشـتی کـه زبـان وحـی الهـی توصیـف آن به این کلمه منیعه فرموده: »في  جَنَّ

خالِیَة« )الحاقه: 22 - 24(
ْ
امِ ال یَّ

َ ْ
فْتُمْ فِي ال

َ
سْل

َ
بُوا هَنیئاً بِما أ وَ اشْرَ

نْهـارٌ مِنْ 
َ
بینَ وَ أ ـارِ

َ
ةٍ لِلشّ

َّ
ـذ

َ
نْهـارٌ مِـنْ خَمْـرٍ ل

َ
ـرْ طَعْمُـهُ وَ أ ـمْ یَتَغَیَّ

َ
بَـنٍ ل

َ
نْهـارٌ مِـنْ ل

َ
نْهـارٌ مِـنْ مـاءٍ غَیْـرِ آسِـنٍ وَ أ

َ
از »أ

ساً دِهاقا« کام آروزهای خود را حلاوت بخش سازند، و به نعیم 
ْ
ی « )محمد، 15( از جام »وَ کَأ

ً
عَسَلٍ مُصَفّ

ابدی متنعّم و ممتّع گردند. تحریرا فی خامس شهر رجب ا لمرجب سنه 1135

سفرنامه چند خطی به عتبات
این سـفرنامه چند خطی از سـال 1086 - 1087 از کسـی اسـت که از هند به سـفر عتبات رفته و بازگشـته 
اسـت. متـن یادشـده در مجموعـه ای کـه غالـب رسـائل آن تجویـد و در کتابخانه مجلس اسـت )ش 18( 
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فریم 48 درج شده است:

یخ داخل شدن در بندر  یخ مبدأ سفر عتبات عالیات روز سه شنبه 27 شهر محرم الحرام 1086 و تار تار
سـورت 17 ذی قعده من السـنة المذکوره، هلال شـهر محرم الحرام 1087 در بَروَج دیده شـد، و در 8 شـهر 

محرم الحرام به گجرات که احمدآباد است واقع شد.

 ، ، بالِنیـور ، میثانـه، سـید پـور یـج، پانسِـر لار اسـامی منـازل از گجـرات تـا دهلـی کـه شـاه جهان آباد اسـت: آ
، بی پال، بـی تِن، مِرته،  ، کَنـدب، دونـدارا، کانـکارا، دوکـی، کاتلو ـور

َ
وانتیـواره، پانتویـاره، بـدکام، مَـدره،  جال

ی، باتادی، سدای  ، رَوار و
ُ

، بَدّ ، کودپودار ، بَرنگر ، تالادِره، منهورپور ، اورجِب نِر پالدی، بکری، کنیج، سامر
الله وردی خان. 

ورود به شاه جهان آباد 22 شهر صفر سنه 1087 واقع شد، و الیک التوفیق رب. 
از مبدأ سـفر تا اواسـط شـهر رجب من السـنة المذکورة در خدمت آخوند ملاابوالحسـن سـلمه الله تعالی 

رفیق بودیم.
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زمانـی کـه ایـن متـن را در کانالـم منتشـر کـردم، دکتـر وجیـه الدیـن کـه در گجـرات هسـتند، اصلاحیـه ای 
برای آن فرسـتادند که تصویر دستنوشـته ایشـان پایین آمده اسـت. دوسـتی که تصویر زیر را فرسـتاد، این 
توضیح را هم آورد: پروفسور دکتر وجیه الدین، مدیر پیشین و استاد گروه گروه فارسی »دانشگاه مهاراجا 

سایاجی« در شهر بَرودا، ایالت گجرات، هندوستان هستند. 

دکتـر  نمودنـد.  صحبـت  هـم  باستان شناسـی  گـروه  در  همکارانـش  بـا  ایشـان  منزل هـا  اسـامی  دربـاره 
وجیه الدیـن فرمـود بـا توجـه بـه اینکـه برخـی از نام ها در گذشـته دارای تلفظی دیگری بوده اسـت، اسـامی 

ی کاغذ مرقوم داشتند.  درست برخی منزل ها به این ترتیب است که ایشان لطف فرموده رو

در ضمن ایشـان گفتند در نسـخه خطی نوشـته شـده »به گجرات که احمدآباد« اسـت. در صورتی که از 
زمان های خیلی قدیم بندر سورَت+ بهروج+ احمدآباد همگی در خودِ گجرات بوده اند.

 اما توضیح دکتر وجیه الدین
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یخ درگذشت شیخ مرتضی انصاری تار
مـن حـوادث سـنة احـدی و ثمانیـن و ماتیـن بعـد الاف من الهجـرة النبویة موت الشـیخ الجلیل و المولی 
م 

َ
النبیل، ثقة الاسلام و عماد الاحکام، مصنف لم یر مثله فی الاتقان و مؤلف لم یر مثله فی البیان، عل

ی التسـتری، اسـکنه الله فرادیس الجنان بلطفه الخفی و افاض  التقی و الهدی، الشـیخ مرتضی الانصار
مع تربته الشریفه شابیب الرحمة و الرضوان بطوله العلی. 

تُوُفـی لیلـة السـبت ثامـن عشـر شـهر جمـادی الثانیـه مـن السـنة المذکـورة، و لـه مـن العمر سـبعة و سـتون 
سنة، 

و لـه رحمـه الله تألیفـات رشـیقة و تصنیفـات دقیقـة مثـل الفوایـد فـی الاصـول و المتاجـر فـی الفقـه و ]لـه[ 
کتب و رسائل اخَر فی الفقه و الاصول و فی الرجال ایضا، مثل شرحه علی الشرائع، و اخر ]شرحه[ علی 
ی صفحه  الارشـاد، و رسـالة فـی التقیـة و اخـری فـی العدالة، و اخری فی نفی الضـرر و الضرار و غیرها )رو

نخست نسخه ش 14935 مجلس(

هجوم ملخ ها در سال 1254 ق در کربلا و 1267ق در شیراز از زبان یک شاهد عینی
علی اصغـر بروجـردی )1231 - متوفـای بعـد از 1300 ق( در کتـاب نلور الانلوار خـود )چاپ 1275ق( ضمن 
، از هجـوم ملـخ بـه عنـوان نشـانه سی و سـیم یاد کـرده و در آنجا از مشـاهدات خود  برشـمردن علایـم ظهـور

درباره هجوم ملخ ها در کربلا و شیراز یاد کرده است.

سی و سیم: آمدن ملخ بسیار و جراد منتشر بی شمار است در وقت و غیروقت آن که موجب تضرّر ناس 
از عوام و خواص شود ....

در سـنه 1254 چنـان هجـوم جیـوش و جنـود جـراد منتشـر را در کربـلای معلـی داعـی ملاحظـه نمـودم کـه 
نشـانه از اجـرده ی قبطیـان بـود، بـه حـدی کـه در خانه هـا و بـازار و کوچه هـا و ابـدان، دواب و انسـان را فـرو 

گرفته بودند که از جهات ستّه، بجز جراد منتشر چیز دیگری مرئی نمی شد. 

یست و شـصت و هفت ]1267ق[ هـم در شـیراز جـراد منتشـر بی پایانـی بـه عرصـه  و در سـنه یک هـزار و دو
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ظهـور رسـید، بـه حـدی کـه مجمـوع توابـع و لواحـق و محـالات او را خالی نگذاشـته، حتـی ییلاقات آنجا 
را که به حسـب عادت نباید برود؛ و به شـدتی ظهور بهم رسـانید که تا پنج سـال در همان جا تخم و بچه 
می گذاشـتند، و به عوض، تخم گندم و جو را از زمین بر می داشـتند. به قسـمی شـد که قحط و غلا بهم 
رسـید، و در آن مـدت کسـی در آن شـهر رنـگ گنـدم و جـو خـام را ندیـد، چـه جـای آنکـه نـان پختـه او را 
ک مـردم، نـان ذرّت بـود. و به انـواع و اقسـام از گرفتن و  کنـد[. بالاخـره خـورا ببینـد، یـا بـوی او را استشـمام ]
سوزانیدن و چاه های عمیق کندن و پر کردن از جراد، و سر او پوشانیدن، در صدد مدافعه او بر آمدند، و 
خیال می کردند که جنود الهی تمام ]شد[، باز سال دیگر از سال قبل بیشتر و شدیدتر که هر وقت پیدا 
می شـدند، و از جایـی بـه جایـی حرکـت، جـرم آفتـاب را پوشـانیده، بـه مثابه ابـر غلیظ با رعـدی در میان 
زمین و آسمان عبور می کردند، و از حاصلی به حاصلی، و زراعتی به زراعتی نشسته، چنان می خوردند 
کـه گویـا هرگـز در آن زمیـن حبه و دانه کاشـته و سـبز نشـده بـود. حتی چمن زارهای ییلاقات و قشـلاقات 
آن سـرزمین را باقی نگذاشـته که دواب و غنم احشـامات و دهات به کلی از پا درآمدند، و احتمال دارد 

. )نور الانوار، ص 103 - 104( بعد از این هم واقع بشود. العلم عند الله القادر
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»عدالت ظاهریه فرنگی ها« از علایم ظهور
نویسـنده متن بالا، یعنی علی اصغر بروجردی که کتابش را در سـال 1275 ق یعنی قریب 50 سـال پیش 
یـه« برای فریب  از مشـروطه )1324ق( منتشـر کـرده اسـت، در جایـی از ظهـور کفـار و طرح »عدالت ظاهر
مسلمانان و امرای آنان یاد کرده و معلوم است که مطالبی از غرب و فرنگی ها از هند یا ایران به گوشش 

خورده است. 

بروجـردی علامـت پنجاه و یکـم از علایـم ظهـور را »فروگرفتـن کفـر ... عالـم را« می دانـد و چنـد تفسـیر بـرای 
این ارائه می دهد. در یک مورد اشاره اش به تسلط استعمار فرنگی بر مسلمانان یا ایجاد نزدیکی با دول 

اسلامی با روش های خاص است، روش هایی که »عدالت ظاهریه« هم در آن جایگاهی دارد.

، ایـن اسـت: »آنکه کفار مسـلط بر  تفسـیر دوم او از تسـلط همه جانبـه کفـار بـه عنـوان علامـت زمـان ظهـور
همه عالم شوند، خواه یک فرقه باشند یا طوایف متعده مختلفه باشند؛ زیرا الکفر ملة واحدة. و تسلط 
کفار می شـود بر عالم به قهر و غلبه و جبر باشـد و می شـود، یا به دوسـتی و یگانگی با اهل اسـلام باشـد 
در قواعـد دولتیـه دنیویـه، کـه مسـموع القـول و مقبـول الکلمه باشـند. آنچه بخواهند بتواننـد بجا بیاورند، 
بـه زور یـا بـه رو یـا بـه پـول. و شـاید مـردم اهـل اسـلام مایـل به ایشـان شـوند، بـه جهـت اظهار نمودن ایشـان 
یـه را در میـان مـردم بـه جهـت جـذب قلـوب عامـه ناس از عـوام و خواص، به هـر نحوی که  عدالـت ظاهر
گرچه خیالات بعیده در ضمن این اطوار و گفتار و کردار نیک یافت شود، و به این سبب  ممکن باشد، ا
هر تصرفی که خواهند در اقطار عالم نمایند، و قوی و امین و مطاع و بزرگ شـوند، و در امور عامه محل 
ی و صـلاح شـوند، بلکـه بـدون رضـای ایشـان امـر  شـور
عمـده واقـع نشـود، مگر آنکه به اختیار ایشـان نباشـد. 
پـس سـوار گردن هـا شـوند، و مـردم اهـل دنیـا بـه جهت 
شـیطانیه  شـهوات  و  دنیـه  دنیویـه  نفسـانیه  اغـراض 
م منصوب به ایشان داخل 

َ
عنیده ی خود را در زیر عل

نماینـد یـا بـه جهـت طمـع دنیـا یـا بـه جهـت خـوف یـا 
از مسـلمانان  ی  بلکـه بسـیار امـان،  و  امـن  بـه جهـت 
بـه دوسـتی ایشـان فخـر و مباهـات در میـان مردمـان 

نمایند. )نور الانوار، ص 150(.
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کتابی به خط احسایی در خانه سیدکاظم رشتی
کتـاب مبـارک جواملع الکللم از اجوبـه مسـائل مـن تصنیفـات المویـد مـن عنـد الله الامجـد الاوحد الشـیخ 
یاد  احمـد اعلـی الله مقامـه و رفـع فـی الداریـن اعلامـه کـه ایـن فقیـر مشـهدی محمـد مقـدس به زحمـت ز
تحصیـل نمـوده ام بـه وجـه گـزاف بـه جهـت اینکـه خـط مبـارک آن بزرگـوار اسـت و در کربـلای معلـی در 
کتابخانـه مرحـوم حاجـی سـیدمحمدکاظم رشـتی اعلـی الله مقامـه در مبلـغ سـه تومـان هدیـه نمـوده ام. 

لعنت خدا به هر که سرقت کند یا بگیرد و رد نکند، 1360 ]؟ 1260[ )مجلس 12844(.

یخ درگذشت محمدشاه قاجار  تار
در صفحه پایانی نسخه شماره 8951 مجلس این مطلب آمده است:

یـادل محمدشـاه قاجـار تغمـده الله بغفرانه بحـق محمد و اله الاطهار شـب  وفـات پادشـاه عـادل بـاذل در
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سه شـنبه ششـم شـوال المکـرم سـنه 1264 بحمـل در قصـر جدیـد محمـدی المبنیـة فی غربـی التجریش 
یـة شـمیران در شـب مزبـور دو سـاعت و سـی و پنج دقیقـه گذشـته واقـع شـد. از عمـر مبارکشـان 41  مـن قر
چهل و یک سال و یازده ماه قمری گذشته بود، و از غرایب اینکه روز سه شنبه ششم متولد شدند و شب 
سه شنبه ششم برحمت الهی واصل شدند. سلطنت آن پادشاه جمجاه در ممالک فسیح الارجاء ایران 

از روز جلوس تبریز چهارده سال و سه ماه کشید.
: محمد پادشاه در قصر جدید مرد )1264(.  یخ وفات: العاقبة للمتقین )1264(، از نتایج طبع محرر تار

لمحررها: 
یست/ شب سه شنبه ششم هم از مه شوال بسال شصت و چهار از پس هزار و دو

به قصر نو شه ایران زمین محمد شاه/ قضا پیاله عمرش نمود مالامال

یادداشتی از ابوالقاسم طغری یغمایی
ایـن رسـاله شـریفه بـه خـط میـرزا نصرالله مسـتوفی متخلص به نصـرت، فرزند مرحوم میرزاعباس مسـتوفی 
متخلـص بـه ارم فرزنـد ابراهیـم معـروف بـه حاجی بابـا فرزنـد میرزا محمـد )بـرادر یغمـای اول( فرزند حاجی 
ابراهیم قلی است. نویسنده موصوف در سال 1328 قمری هجری که نایب حسین کاشی قلعه بیاضه را 
محاصره کرده بود، به تیر گلوله غیر عمد حسـینقلی غلامرضایی فرزند کربلایی میرزا محمد بن حاجی 
کبـر کشـته شـد و در همـان قلعـه بیاضـه او را دفـن کردنـد. چنـد قطعـه شـعر و چنـد نوحـه و مرثیـه  علی ا
از میـرزا نصـرالله نصـرت باقـی اسـت. ایـن مختصـر را توضیـح دادم کـه صاحـب خـط یعنی نویسـنده این 
کتاب شناخته شود. ابوالقاسم طغری یغمایی 4 شنبه اول فروردین 1358 هجری شمسی 23 ربیع الاول 

1399. )یادداشت پشت نسخه 18101 مجلس(
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استکتاب برای رفع غم و غصه از سال 1264ق
ی اوقات، کارهای علمی و امور نزدیک به آن برای رهایی  بسیار
کـه  کاتـب بیچـاره  از غـم و غصـه روزگار بـوده اسـت؛ مثـل ایـن 
ایـن یادداشـت را در سـال 1264 ق کـه رسـاله ای از ملاصـدرا را 

استکتاب کرده، نوشته است: 
یـوم  در  رشـید  محمـد  الفقیـر  الحقیـر  یـد  علـی  التحریـر  تـم 
در   1264 المعظـم  شـعبان  شـهر  بیسـت و چهارم  چهارشـنبه 
مسـجد دارالشـفای دار الخلافـه طهـران بـا هـزاران غصـه و غـم 
کـم، اصـلا  کـه بـوی امیـد ازو بیایـد، نـه بیـش و نـه  حتـی حرفـی 
بگوش بلکه به عقل وهوش ما هم نمی رسید، نوشته شد. الهی 
بحـق محمـد و علـی بـه مضمـون »انّ مـع العسـر یسـرا«، یسـری 
یـم، کافیسـت کافـی، ربنا  یـاد از ایـن تـاب عسـر ندار برسـان کـه ز
اجعـل عواقـب امورنـا خیـرا. یا علـی ادرکنی. )نسـخه ش 17716 

مجلس(.
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یادداشتی از زنجان سال 1337ق
کـه مفصل تریـن آن صلواتیـه ای اسـت بـه نـام محمد ولـی میـرزای قاجـار و  مجموعـه ای از رسـائل دینـی 
کبـر او »خانم جـان خانـم« در سـال 1240 کتابـت شـده اسـت. نسـخه در اختیـار شـخصی بـه نـام  صبیـه ا
ی صفحه اول آن آمده است.  ضیاءالدین زنجانی بوده و یادداشت هایی از سال 1337 - 1338 ق رو

 : در میان »هر شب ماه صیام 1337« و سپس دعا. و در آخر
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حرّره الاحقر فی دار الخلافة الطهران فی شهر الصیام 1337 اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لجمیع المومنین 
و المومنات بحق محمد و آله الاطهار سلام الله علیهم و انا العاصلی الجانی ضیاءالدین الزنجانی

2 محـرم 1338 بـا متعلقیـن قـم مشـرف شـدیم. 12 از قـم مراجعـت 14 وارد طهـران، 14 صفـر از طهـران 
مراجعـت و حرکـت بـه طـرف ولایـت. 23 صفـر وارد زنجـان. دهـم ذی قعـده همیـن سـال والـده مسـاعد 
السـلطنه ... دوران وفـات کـرد. اللهـم اغفـر لهـا. مسـافرت چهارمـی مـن بـه طهـران 8 ربیـع الاول 1337 بـه 

طهران و مراجعت 23 صفر 1338 16 ماه و 15 یوم ایاب و ذهاب طول کشید الاحقر ضیاءالدین

حضرت ... استان اسعد الدوله یک روز پیش از وفاتش انشاد کرده است:
احســــــــان ره  از  الله  رواناســــــــعد  اســــــــت  نمــــــــوده  قناتــــــــی  یــــــــک 

کبیــــــــر و  صغیــــــــر  آن  آب  خــــــــورد  شــــــــیعیانتــــــــا  یــــــــد  یز بــــــــر  ینــــــــد  گو لعــــــــن 

احســــــــان راه  از  زنجــــــــاناســــــــعدالدوله  در  ســــــــاخت  پــــــــل  یــــــــک 

او از  خلــــــــق  کنــــــــد  تــــــــردد  جهــــــــانتــــــــا  خــــــــدای  دهــــــــد  را  او  اجــــــــر 

فائده: این آب از دو قنات سرچشمه و مرحوم حاجی سید بهاءالدین منیر است. اللهم اغفره. بمحمد 
و آله الاطهار صلی الله علیهم.

نامه احمد بن حنبل در دفاع از مردم اردبیل علیه بابک خرمدین
امـروز در حـال مـرور بـر کتـاب السلنه ابوبکـر خـلال )م 311( بـودم. در آنجا )مجلـد 1 _ 3، ص 147 - 148( 
نامه ای از احمد بن حنبل )م 12 ربیع الاول 241( به ابوالحسن علی بن عبدالله بن جعفر مَدینی دیدم که 
درباره بابک خرمدین، مردم اردبیل و لزوم ارسال کمک برای دفاع از مردم این شهر نوشته است. شورش 
بابـک از سـال 201 تـا 223 بـه درازا کشـید. چنیـن نامـه ای بـرای بنـده جالب بود، شـاید در جاهای دیگر از 
یخـی، ارتباط جریان اهـل حدیث بغـداد را با ماجرای  آن یـاد شـده باشـد. بـرای مـن از اینکـه ایـن سـند تار

ی ندارم. بابک و به ویژه مردم اردبیل نشان می دهد، جالب است. طبعا به جنبه های دیگر قضیه کار

متن نامه
، اما بعد: سلام علیک، فانی احمد الیک الله الذی لا اله الا هو

مک و إیانا من کل سوء برحمته، کتبتُ الیک، و أنا و من أعنی به 
ّ
أحسن الله الیک فی الامور کلها، و سل

فی نعم الله متظاهرة، أسأله العون علی أداء شکر ذلک، فانه ولیّ کل نعمة، 

ه أن یکون قد بلغک من امر هذا الخرّمی، الذی قد رکب الاسلام بما 
ّ
کتبتُ إلیک رحمک الله فی أمر لعل

منی فی الکتاب الیک 
ّ
ک المحارم، و سبیء النساء، و کل یة و غیر ذلک، و انتها قد رکبه به من قتل الذر
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بعـض إخوانـک رجـاء منفعـة ذلـک عند مـن یحضرک ممکن له نیة فی النهوض الـی أهل اردبیل و الذب 
عنهـم و عـن حریمهـم، ممـن تـری أنه یقبل منک ذلـک، فإن رأیت رحمک الله لمن حضرک، ممن تری أن 
ک الله و ایانـا کل مهم، و  یقبـل منـک، فانهـم علـی شـفا هلکـة وضیعـة و خـوف من هذا العدوّ المظـل، کفا

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته و کتب.

او می گویـد، در حالـی نامـه می نویسـم کـه مـن و تـو در میـان نعمـت هسـتیم. خداونـد کمـک کنـد تا شـکر 
یم. نامه ای به تو نوشـتم درباره امر این »خرّمی« که بسـا خبرش به تو رسـیده، که چه بر سـر  آن را بجای آور
اسـلام آورده، از قتـل مردمـان، هتـک حرمت هـا، و اسـیرگرفتن زنـان. برخـی از دوسـتان تـو در اینجـا گفتند 
به تو نامه ای بنویسـم، شـاید بتوانی کسـانی را که نزد تو هسـتند تحریک به دفاع از مردم اردبیل کنی. آنها 
ک کننده ای از سـوی این دشـمن گمراه هسـتند. خداوند ما و شـما را کفایت کند  در وضعیت بسـیار هلا

)تمام(. 

در خبـر دیگـری هـم آمـده اسـت کـه احمد بن حنبل، مردم را تحریـض بر جنگ علیه بابک می کرد. او در 
این باره نامه هایی هم به ابوالولید و نیز به والی بصره نوشـت و آنها را تحریک به خروج بر ضد بابک کرد 

)السنه خلال، ص 148(.




